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Abstract 

Penalty clause or liquidated damage which is formerly agreed between 
parties is legally examined and accepted as a rule. Although judge could in 
some circumstances modify this stipulation. Yet its economic analysis which 
is focused on economic efficiency can be considered as a “major 
unexplained  puzzle in the economic theory of law”. 
This article compares the major legal systems in the case of penalty clause 
with the comparative method and analyzes the advantages and disadvantages 
of penalty clause with the descriptive and analytical research method. 
This article tries to deeply appraise the invalidation of the penalty clause and 
introduce an intermediate solution penalty clause whit some exceptions in 
special circumstance, as a principle give rise to justice and economic 
efficiency.    
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  مقدمه. 1
،  »1 مـساله هزينـه اجتمـاعي       « ميلادي، با انتشار مقاله معروف رونالد كوز، با عنـوان          1960از دهه   

 اجتمـاعي،اين دانـش درصـدد تحقـق         يوهم زمان با نگرش جديد به حقوق به عنوان ابـزار مهندس ـ           
اهداف خاص اجتماعي، اقتصادي وسياسي بوده و  مطالعـه حقـوق و اقتـصاد وارد مرحلـه جديـدي                    

  .  يا تحليل اقتصادي حقوق نمودار شده استيده ورشته حقوق اقتصادش
________________________________________________________________ 

1- The problem of social cost 
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كند كه افراد، با     هاي رفتاري لحاظ مي    تحليل اقتصادي حقوق، قواعد حقوقي را به عنوان انگيزه        
لحاظ آنها، در پي حداكثر كردن منافع خود هستند و اثر حقـوقي، بـه مـشابه قيمـت ضـمني رفتـار،                       

توانـد بـه همـان     مـي )قواعـد حقـوقي  (هـا   به اين قيمت ) ها يا سازمان (د  لحاظ شده وعكس العمل افرا    
  .(Miceli,2004: 1)گيرد ها مورد تحليل قرار مي نحوي تحليل شود كه پاسخ به قيمت

برخلاف حقوق در مفهوم مرسوم آن،كه قواعد حقوقي را براي تامين عدالت و نظم  و انـصاف                  
دهـد   كـارايي اقتـصادي بـه قواعـد حقـوقي شـكل مـي              حقوق،   يگيرد، در تحليل اقتصاد    به كار مي  

: 1384ني،  ي؛ بـاد  18و17: 1385بابـايي،   (گيرد   را به عنوان هدف اصلي قواعد حقوق در نظر مي          وآن
  .)387و386
دانـان واقتـصاددانان قـرار       كي از موضوعات حقوقي كه مورد تحليل اقتصادي از سوي حقـوق           ي

 حل نـشده    يمعماترين   چيدهيپ«ازنر آن آن را به عنوان       گرفته، شرط كيفري يا وجه التزام است كه پ        
 .(Posner,1979: 290)توصيف كرده است» در نظريه اقتصادي حقوق

تحليل اقتصادي شروط كيفري موجب نشده است كه نتايج واحدي در خصوص اعتبار و امكان   
قـراردادي و   مانند اصل آزادي  ي و اقتصاد  يگروهي به دلايل حقوق   : شود تعديل قضايي آن حاصل   

ز ي آن، جبران كامل خسارات، گريهاي اثبات قدرت اجبار كننده عقد و تامين امنيت قراردادي، جنبه    
 به تجـويز شـرط كيفـري نظـر          ،هاي توليد  ركت در خطرو افزايش هزينه    ااز اشتباهات دادرسي و مش    

هاي توليد،   ينهزايش هز فشكستگي، ا رش و يدر مقابل، برخي به دلايل نقض كارآمدي، افزا       . اند داده
. .. فرار از مقررات امري، لزوم تفكيك ضمانت اجراي مدني از كيفري و نظم عمـومي اقتـصادي و                 

  .اند با شرط كيفري، به ويژه وقتي ماهيت تضميني دارد، مخالفت كرده
 و تجزيـه و     ي دلايل حقوقي و اقتـصادي اعتبـار و عـدم اعتبـار را بررس ـ              ، در دو گفتار   ،اين مقاله 
  .دارد ه و در پايان ديدگاه خود را در خصوص اين معماي  پيچيده ابراز ميتحليل كرد

  
  پيشينه تحقيق

 وضعيت حقوقي توافق راجع به خسارت احتمـالي ناشـي از   ، از دير باز ،در نظام حقوقي كامن لا    
ت تنبيهـي دارد، از     ي ـكـه ماه   مورد مطالعه قرار گرفته است و با تفكيك شرط كيفري         ،نقض قرارداد 

انـد و شـرط كيفـري را          از پيش تعيين شده، كه جنبه ترميمي دارد، اعتبار دومي را پذيرفته            خسارات
هــاي اخيــر نيــز بــا گــسترش تحليــل اقتــصادي مفــاهيم و نهادهــاي   در دهــه.انــد باطــل اعــلام كــرده
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  .دانان قرار گرفته است تحليل اقتصادي شرط كيفري مورد توجه اقصاددانان و حقوق،حقوقي
رومي و ژرمني نيز اعتبار شـرط كيفـري هميـشه مـورد بحـث دكتـرين و رويـه                    در نظام حقوقي    

انـد؛ لـيكن گـسترش افكـار         قضايي بوده و با توجه به اصل حاكميت اراده آن را صحيح تلقي كرده             
هاي فردگرايانه موجب شده است كه امـروزه در          اجتماعي در علم حقوق و فاصله گرفتن از انديشه        

 بيـشتر از    ،در ايـن نظـام حقـوقي      . رط كيفري به دادرس واگذار شـود       فروض اختيار تعديل ش    يبرخ
شـود تـا از ديـدگاه اقتـصادي و            بـه شـرط كيفـري نگريـسته مـي          ،منظر حقوقي و با رويكرد عدالت     

  .مديآكار
اي از فتاوي پذيرفته شـده و قـانون مـدني در              اعتبار شرط كيفري در پاره     ،در نظام حقوقي ايران   

هـاي حقـوقي و گـاه رويـه          د زده است، ليكن هنـوز در انديـشه        ييق آن مهر تا    بر اعتبار مطل   230ماده  
شـود؛ هـر چنـد تحليـل         قضايي بر تعديل قضايي شرط كيفري، با هدف تحقق عـدالت، اصـرار مـي              
  .اقتصادي شرط كيفري، به طور خاص تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته است

  
  فرييمباني و دلايل  اعتبار شرط ك–مبحث اول 
 در توجيـه و تبيـين       .هاي حقوقي اعتبار مطلق يا مشروط شرط كيفري را پذيرفتـه انـد              نظام غالب

صحت شـرط كيفـري دلايـل طـرح شـده دوصـبغه  حقـوقي و اقتـصادي دارد كـه بـه ترتيـب بيـان                      
  : گردد مي

  
  مباني و دلايل حقوقي : گفتار اول

 اسـت  اراده حاكميـت  فيفلس اصل فرد، اصالت مكتب نتايج از يكي: قراردادي آزادي  اصل -1
 نتيجـه  عنـوان  بـه  قراردادي، آزادي اصل. اوست اراده انسان براي تكليف و حق منبع  آن مطابق كه

 پـذيرد؛ لـذا،     مـي  عقد اجراي و انعقاد مرحله در را عقد طرفين  آزادي ،اراده حاكميت اصل حقوقي
 بـه  احتـرام . هستند آزاد عقد از ناشي تعهدات و حقوق تعيين و عقد مفاد و محتوا انتخاب در طرفين
 كيفـري  شـرط  كند  مي اقتضاء )للقصود تابعه العقود (باطني اراده حاكميت و متعاملين مشترك قصد
  و (Miceli,2004:149) باشـد  لاتبـاع  ا لازم اسـت،  متعاملين توافق زاده و دارد قراردادي ماهيت كه

ــه ــه را آنچـ ــود كـ ــاملين خـ ــورد متعـ ــذاكره مـ ــرار مـ ــته و داده قـ ــد خواسـ ــه انـ ــت  عادلانـ ( اسـ
 بـه  راهـا   هزينـه  تواننـد   نمي طرفين كه استدلال اين با عمومي، مقام دخالت ).635ص:1390انصاري،
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 آزادي اصل بر محدوديتي و پدر سالارانه  دخالت مصداق و نيست قبول قابل كنند، ارزيابي درستي
 و نفـوذ  اعـلام  بـا  يـز ن مـدني  قانون 10 ماده  .(De Geest and Wuyts,1999:.147)است قراردادي

. اسـت  نهاده صحه امر اين بر نباشد، قانون صريح مخالف كه حدي خصوصي، تا  قراردادهاي اعتبار
 شـود  طـرح  اسـت  ممكـن  كـه  اشكالي تنها و است نشده كيفري شرط اعتبار در ترديدي نيز فقه در

 تصويب با نيز اشكال اين. است نيامده لازم عقد ضمن كه است فرضي در كيفري شرط اعتبار عدم
 كه تفكري نيز، فقه در و است منتفي طرفه دو ابتدايي تعهدات و نامعين عقود اعتبار و. م.ق 10 ماده

 را ابتـدايي  تعهـدات  و كنـد   مي منحصر معين عقد ضمن شرط ا ي معين عقد قالب دو در را قراردادها
  .است مغاير بالعقود اوفوا شريفه آيه عموم با و گرفته قرار انتقاد مورد نمايد،  ميانكار
 ثبـات و اسـتحكام قراردادهـا فوايـد متعـدد اقتـصادي و               :اصل لـزوم و اسـتحكام قراردادهـا       -  2
كنـد و فـسخ و عهدشـكني را           دارد و اخلاق و شرع نيز بر اصل لزوم قراردادها تاكيـد مـي              ياجتماع

اوفـوا  «تـاب كـريم      مـستند بـه ك     ،اصل لزوم قراردادها و استثنايي بودن عقـد جـايز         . شمارد مباح نمي 
ــالعقود نيــز بــرلازم الاتبــاع بــودن  . م. ق219مــاده . اســت» لمومنــون عنــد شــروطهما« و روايــات »ب
 مگر به علـت قـانوني فـسخ يـا بـا توافـق               ،كند ر قوانين امري نباشند تصريح مي     ي كه مغا  ييقراردادها

نحو مقطوع توافق    آينده به    يلزوم قراردادي كه در ضمن آن در مورد خسارت احتمال         . منحل شوند 
شده يا غيرقابل فسخ بودن قرارداد راجع به  شرط كيفري و عدم امكان تعديل آن، موافق اصل لزوم           

  . قراردادها و قدرت اجبار كننده عقد است و اصل صحت قراردادها نيز مويد اعتبار آن است
 بـه دنبـال     "ولااي، متعاملين اص    و مغابنه  ي در عقود معاوض   :توازن قراردادي در قصد مشترك    -3

رعايت توازن و انسجام ميان تعهدات متقابل هستند و با لحـاظ عوضـين اصـلي و توابـع  و ملحقـات        
قـصد مـشترك متعـاملين      . كنند قانوني و عرفي و شروط ضمن عقد، تعادل قراردادي را جستجو مي           

ا تعـديل شـرط     حـذف ي ـ  . انـد  ت داده ينيز بر همين مبنا تعلق گرفته و متعاقدين به وقوع معاملـه رضـا             
كيفري،كه  مشروط له آن را به عنوان امتيازي تحـصيل كـرده اسـت و در مقابـل آن مابـه ازاء داده                        

و در تعادل و انسجام عوضين نقـش مـوثر داشـته اسـت، مغـاير بـا هـدف متعـاملين و طبيعـت                          است
  .معاوضي غالب قراردادها است

  

  ل اقتصادي يمباني و دلا-گفتار دوم
 اجـراي  تـضمين  در راه  مهـم  مـشكلات  از  يكـي  : آن مقـدار  و خـسارت  ودور اثبات  تسهيل -1
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 ورود بايـد  ،"اصـولا  مدعي، عنوان به متعهدله،. است آن مقدار و خسارت ورود اثبات بار تعهدات،
 از اعـم  خـسارت . كنـد  ثابـت  قـراردادي،  مـسووليت  تحقـق   شـرايط  از كـي  ي عنـوان  به را خسارت
 موضـوعي  امـر  مـالي  خـسارت  ورود احراز و اثبات. است اقتصادي و ضرر  معنوي و مادي خسارت

 ممكـن  منـافع  دادن دسـت  از. اسـت  آنهاي   هزينه پرداخت و كارشناسي انجام مستلزم "وغالبا بوده
 اينكـه  دليـل  بـه  است، رو روبه اثبات دشواري با موضوعي حيث از تنها نه كه است ضرري الحصول

 آن تمييـز   و آن ميـزان  محاسبه شود،  مي حادث رفمتعا سير طبق كه است آينده ضررهاي به راجع
 غالـب ). 633 و   632: 1390انـصاري، (نيـست    آسـان  هميـشه   احتمـالي  النفـع  عـدم  و آينـده  زيان از

 را، زيـان  و دفـع   نفـع  تحـصيل  فرصت دادن دست و از  اقتصادي وضرر النفع عدم حقوقي،هاي   نظام
 تمييـز  پـولي،  تعهـدات  در. كننـد    نمـي  تلقـي  ررض سببيت، رابطه و فقدان  زيان نبودن مسلم دلايل به

 منـع  به توجه و با  نيست آسان و ربا  تاديه تاخير و خسارت  نقد وجه ارزش كاهش از ناشي خسارت
 وجـه ي   تاخيرتاديـه  خـسارت  دريافـت  در طلبكاران استحقاق مورد در و ترديد  و قانون  شرع در ربا
 ،)ايـران .م.د.آ. ق 522.م (پـول  ارزش هشكـا  از ناشـي  خسارت به حكم صدور بودن و مشروط  نقد
 وجـود  بـه  توجـه  و بـا   ابـد ي  مي كاهش نقد وجه پرداخت در تاخير  خسارت دريافت به طلبكار اميد
 كـاهش  وصـول  بـه  متعهدلـه  "معمـولا  اقتـصادي، هاي   نظام غالب در شديد وگاه متعارف تورم نرخ

 بـر  هـا  قيمـت  شـاخص  وتغييـر  يونمد تمكن و دين مطالبه (شرايط تحقق فقدان دليل به پول، ارزش
 بـين  خـوش  توانـد   نمـي  تورم، واقعي نرخ با رسمي نرخ بودن متفاوت ، يا )مركزي بانك اعلام مبناي
و  واقعـي  خسارات احراز براي متعهدله، شخص ترجيحات مورد در تواند  نمي قاضي علاوه، به. باشد
 در. نـدارد  مرجحـات  صـادقانه  فـشاي ا بـراي  اي انگيـزه  او كند؛ زيـرا   اعتماد او به شخصي، زيان نيز

 عقـد  انعقـاد  عـدم  ا ي ـ انعقـاد  در طـرفين . ندارد وجود مشكل اين قبل، از خسارت تعيين شرط هنگام
 ترتيـب،  و بـدين   اسـت  بـالاتر  مقابـل  عوض قيمت باشد، بيشتر شده شرط مبلغ و هر چه   هستند آزاد
  . كنـد   مـي  لحـاظ  قيمـت  و در  بهمحاس ـ را اضافي خطرات و تامين  اضافي پيشگيريهاي   هزينه متعهد

 )De Geest and Wuyts,1999: 144(.  
بينـي شـرط      واقتـصادي، پـيش    ي به عنـوان يـك واقعيـت حقـوق         ،وجود اين موانع عملي وقانوني    

داد ركند تا متعهدله بتواند به صرف نقض قرا         اقتصادي ومالي توجيه مي    ،كيفري رادر روابط حقوقي   
 ــ افـــت كنـــد ي رادريدار آن، خـــسارت مقطـــوع تـــوافقوفـــارغ از بـــار اثبـــات ورود ضـــرر ومقـ

(Teree,Simler,Lequette,1996:494).   كنند كه شرط كيفـري غالبـا   گونز و اسكات استدلال مي" 
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روشي است تا متعهدله  خودش را در برابر زيان غير متعارف يا ديگر خـسارات جبـران نـشده بيمـه                      
 De Geest) بهتـري  اسـت   يي خيل  بيمه كننده،يگر ثالث سنت سه با بيمهي متعهد در مقا"كند وغالبا

and Wuyts,1999:.142). 
كي از اصول مهم حاكم بر روابـط تجـاري و اقتـصادي، امنيـت در                ي:  تامين امنيت قراردادي   -2

بينـي   تاكيد بر اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بـودن مفـاد عقـود و پـيش                . روابط قراردادي است  
 نقض قرارداد، همگي هدف واحد تامين امنيت در روابـط متعـاملين             ضمانت اجراهاي حقوقي براي   

 و با شـناخت قبلـي متعـاملين از يكـديگر            يامروزه معاملات كمتر به شكل حضور     . كند را دنبال مي  
هـاي   گسترش تجارت الكترونيك و توسعه معاملات بين المللـي و افـزايش شـركت             . شود منعقد مي 

عامله دخالت دارند و نماينـدگان حقيقـي آنـان هميـشه در              در م  يتجاري كه به عنوان شخص حقوق     
هاي نـوعي جـاي       و موجل، تضمين   يمعرض تغيير هستند، موجب شده است كه در معاملات اعتبار         

يكي از ابزارهاي مهم براي تامين اجـراي قـرارداد و دريافـت خـسارت               . اعتبارات شخصي را بگيرد   
در مرحلـه اجـراي   « تنبيهـي و تـضميني دارد        تي ـناشي از نقض آن، شرط كيفري است  كه هـم ماه           

وع روز افـزون    يش ـ. »در مرحله نقض قـرارداد    « و هم ماهيت ترميمي و جبران خسارت دارد          »قرارداد
 وجود نگراني معامله كنندگان در تـامين امنيـت           از كيا ح ،هاي حقوقي و اقتصادي    آن در تمام نظام   

ــت   ــراردادي اس . (Terre,Simler,Le quette,1996:p.494;Viney et jourdain,2002:444)ق
ن ابـزار  ين خسارت، ولو ماهيـت تنبيهـي داشـته باشـند، كارآمـدتر            ييچنين گفته شده كه شرط تع      هم

 Cooter and) قرارداد اسـت ياش در اجرا  اعتبار و توانايي،راجع به متهعد ي اقناع متعهدله به وسيله

Ulen ,1998:295) .كــاركرد .لامــت اعتبــار متعهــد باشــد عمتعهــدشــرط كيفري«: گويــد پــازنر مــي
 مهـم اسـت؛     ،انـد و هنـوز شـهرتي ندارنـد         دهي،به ويژه براي كساني كه تازه وارد بازار شده         علامت

او .روش موثري براي متعهد تا طرف ديگر را متقاعد كند كه آنچه راتعهد كرده اجرا خواهـد كـرد                  
م اجراي تعهد را معرفي كنـد و        با پيشنهاد شرط كيفريعليه خودش،خواسته است ضمانت سنگين عد        

به اين ترتيب شرط كيفـري كـاركرد        . تواند اجرا كند   خواهد ومي  علامت دهد كه اعتقاد دارد و مي      
  . اعتبــــار ارســــال شــــده از ســــوي بــــدهكار بــــراي متعهدلــــه       علامــــت:ارتبــــاطي دارد

(De Geest and Wuyts,1999: 152).  
، بـه دليـل تحـولات اجتمـاعي،         يات قرارداد  تعهد ياجرا: آثار نقض قرارداد    بيني امكان پيش -3

 ممكن نيست و بـه فـرض        يسياسي و اقتصادي يا تغيير شرايط حقوقي و مالي متعهد، هميشه به آسان            
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خواهـد   توانـد يـا نمـي      از يك طرف، متعهدي كه بـه هـر دليلـي نمـي            . امكان، هميشه مطلوب نيست   
. ه چقـدر اسـت    انف قراردادي و نقض آگاه     تخل ي بايد بداندكه بها   ،قرارداد را به موقع اجرا بگذارد     

نتـايج نقـض قـرارداد    تا كند   به بدهكار كمك مي،وصف مقطوع بودن آنوبيني شرط كيفري     پيش
 ترسيم كند و با توجه به وضع مالي خود و لحاظ منافع مورد انتظار از اجـراي قـرارداد،                    يرا به روشن  

( مـاده پرداخـت خـسارت مقطـوع كنـد           آگاهانه بـه عـدم اجـراي قـرارداد اقـدام كنـد و خـود را آ                 
دانـد    و توافق قبلي، متعهـد نمـي       ي در حالي كه در صورت فقدان شرط كيفر        .)636: 1390،يانصار

كه مقدار خساراتي را كه بايد به متعهدله بپردازد به چه ميزان است و متعهدله چه نـوع خـساراتي را                     
آيـا خـسارات مـورد مطالبـه و موضـوع           . دهد كند و دادگاه به چه قسم خسارتي حكم مي         مطالبه مي 

د در انتظـار خـسارات  ناشـي از ضـرر            ي ـشـود يـا متعهـد با       حكم محدود به زيانهاي مالي مستقيم مي      
  اقتصادي و از دست دادن فرصت و منافع ممكن الحصول نيز باشد؟                                   

 ؛ كنـد   بيني شرط كيفري، نتايج قرارداد را پيش       بيني تواند با پيش    از طرف مقابل، متعهدله نيز مي     
نـده روابـط قـراردادي خـود را بـا           ياو آگاهانـه آ   . امري كه براي حيات اقتصادي وي ضروري است       

داند كه طبق سير متعارف امور، يا اصل تعهد يـا خـسارت مقطـوع راكـه                  كند و مي   متعهد ترسيم مي  
توانـد بـدل تعهـد قـرار گيـرد، دريافـت         مـي ي ارزش آن كمتر از عين تعهد نيست و بـه آسـان         "غالبا
 بـا مـشاركت در      ،دهـي خـسارت    به بيان ديگر، شرط كيفري، قصد طرفين مبنـي بـر سـامان            . كند مي
 Miceli,2004:.149;De Geest and گـذارد  ش مـي ي در يك روش بهينه بـه نمـا  ،سك نقض راير

Wuyts,1999:154) (1شود هيكس محقق مي-و كارايي كالدور)،129ص:1390انصاري(.  
قضات، به كمك كارشناسي، در مقام محاسبه و ارزيـابي          : تامين اصل جبران كامل خسارت     - 4

رسد، بـه نحـو نـوعي     ضرر واردشده به متعهدله و نفعي كه در صورت اجراي قرارداد به متعهدله مي          
 نفـع از    تواند مبين ميزان ضرر واقعـي متعهدلـه و         كنند؛ در حالي كه معيار نوعي هميشه نمي        عمل مي 

در بسياري از تعهدات، به دليـل ارزش شخـصي ضـرر يـا انجـام تعهـد، قـضات                    . دست رفته او باشد   
هاي شخصي طلبكـار را بـه    زهيها و انگ توانند زيان واقعي طلبكار را محاسبه كنند و آنان مطلوب  نمي

________________________________________________________________ 

 افزايش را جامعه رفاه شود، ديگري به ضرر موجب اگر حتي فرد، يك براي حاصل سود ، كالدورهيكس كارايي اساس بر 1
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 انجـام تعهـد     اين امر در تعهداتي كه  مباشرت متعهـد در         . (miceli,2004:149)دانند   طور دقيق نمي  
شرط يا قيد تعهد باشد يا متعهدله به  امانت يا تخصص متعهد اعتماد ويژه دارد يـا اجـراي تعهـد در                       

اي  زمان مقرر يا به نحو وحدت مطلوب و طبق شرايط مندرج در قرارداد،در اعتبار تجاري يـا حرفـه        
نگام انعقاد قرارداد به ارزش     بنابراين متعهدله كه در ه    .  مشهود است  "متعهدله تاثير ويژه دارد، كاملا    

 شـرط خـسارت مقطـوع،        بينـي   بـا پـيش    ، تعهد و ميزان خسارت واقعي نقض عهد آگاه است         ياجرا
به بيان ديگر، طرفين خود بهترين قاضي درباره منافع خـود           . كند افت مي ي ضرر را در   يارزش شخص 

لتزام، در واقـع، بيمـه اي       شناسند و وجه ا    هاي خود را بهتر از هر شخص ديگري مي         هستند و خواسته  
 شده و متعهـد بهتـرين بيمـه گـر بـراي ارزيـابي             بيني نه مقصر به سود غير مقصر پيش      ياست كه به هز   

 (Cooter and Ulen,1998:.293)شخصي زيان متعهدله است
ويـژه در    هدر دعاوي مطالبه خسارت ناشـي از نقـض قـرارداد، ب ـ           :  گريز از اشتباهات دادرسي    -5

ــر  ــضايي اي ــه ق ــيلوان كــه در احــراز شــرايط مــسو روي ــو هت قراردادي،ب ژه تحقــق ضــرر و رابطــه  ي
ي  گير است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه به دليل عدم توفيـق متعهدلـه در ارايـه            سببيت،سخت

مدارك و مستندات يا دشواري اثبات ضرر و رابطه سببيت و يا به دليل عدم رعايت شرايط شـكلي                   
عـت دادرسـي    ياهان رد شود و يا به دليل اشتباهات قضايي كه جـزو طب            اقامه دعوي، دادخواست خو   

خـسارت مقطـوع   . است، مقدار واقعي خسارت محرز نشود يا حكم بـه حقـي خواهـان صـادر شـود        
دهد و اين امر براي      ي خسارت را كاهش مي      خطر اشتباه قضايي و ريسك رد دعاوي مطالبه        يتوافق

  .دهد هاي معاملاتي را كاهش مي رسد و هزينه نظر ميانسان كه عقلا خطرگريز است مطلوب به 
:  نيـست  ييتوان گفت كه وجود شرط كيفري نيـز مـصون از خطـر اشـتباه قـضا                 البته در برابر مي   

خطر اينكه قاضي به اشتباه شرط كيفري را اعمال كند و بر مبناي آن حكـم بـه خـسارت بدهـد، در                       
لاوه، در نظـام حقـوقي كـامن لا كـه بـين شـرط               ع ـ هحالي كه متعهد قرارداد را نقض نكرده است؛ ب        

شود و اولي ممنـوع و دومـي مجـاز اسـت، خطـر                تفكيك مي  ،كيفري و خسارت از قبل تعيين شده      
ــود دارد          يا ــد وج ــي كن ــوع تلق ــري ممن ــرط كيف ــوان ش ــه عن ــرط را ب ــتباه ش ــه اش ــي ب ــه قاض   نك

(De Geest and Wuyts,1999:145-148) 
در تعهدات قراردادي، اين احتمال وجود داردكه متعهـد         : ي متعهد  جلوگيري از سوء استفاده   -6
اي را در پيش بگيرد تا متعهدله را به پاي           ر در اجرا يا تهديد به عدم اجرا، رفتار فرصت طلبانه          يبا تاخ 

متعهدله نيـز   . اي امتيازات، قرارداد را تعديل و اصلاح كند        ميز مذاكره بكشاند و بتواند با گرفتن پاره       
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هـاي اداري و دادرسـي و هزينـه           خسارت و هزينـه    يهاي معاملاتي مانند ارزياب     هزينه به دليل كاهش  
اشتباه قضايي، ممكن است به درخواست متعهد ناگزير تن دهد، امري كه از لحاظ اقتصادي كارامد        

ي متعهدي است كـه   شرط كيفري مانع مهمي براي جلوگيري از رفتار فرصت طلبانه        . شود تلقي نمي 
 انگيـزه   ،شود كه خسارت  از  پيش  تعيـين شـده             گفته مي  ،همچنين. گيرد قد را ناديده مي   التزام به ع  

ــي    ــوب ايجــاد م ــاط مطل ــه و احتي ــاد بهين ــراي اعتم ــايي  را ب ــد ه ــزه  : كن ــد انگي ــو، متعه   از يــك س
ــه ــا هزين ــا توجــه     دارد ت ــه، ب ــردازد و از طــرف ديگــر، متعهدل ــاط مطلــوب را بپ   هــاي رعايــت احتي

  هـــاي اعتمـــاد نـــدارد نـــهياي بـــراي پرداخـــت هز سارت از قبـــل، انگيـــزهبـــه تعيـــين مقـــدار خـــ
 (De Geest and Wuyts,1999:145). 

هاست و چون خواسته متعـاملين       بدين ترتيب، از ديد حقوقي، شرط كيفري ناشي از توافق اراده          
و تعـادل  سو با لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن  مفاد عقـد اسـت       باشدو هم   پس عادلانه مي   ،است

مـد اسـت زيـرا هـدف        آاز ديد اقتصادي، شرط كيفري، شرط كار      . كند تعهدات طرفين را تامين مي    
هـاي معـاملاتي    ارد، موجب كاهش هزينهذگ تري را در اختيار متعهدله مي اقتصادي دارد، بيمه ارزان  

و مـد   آكنـد، راه را بـراي نقـض كار         هاي شخصي تعهدات قراردادي را لحـاظ مـي         گردد، ارزش  مي
و مبتنـي بـر فـرض عقلانيـت         ) 150- 140 :1390،  يانـصار ( گـشايد    مـد مـي   آاجراي معاملات كار  

  . 1متعاملين است
 

   شرط كيفري مطلقمباني و دلايل عدم اعتبار-مبحث دوم
   مباني و دلايل اقتصادي-گفتار اول

 : نـد كن  مـي  تكيـه  افـراد  عقلانيـت  فرض بر كيفري شرط اعتبار طرفداران: عقلانيت فرض  نقد 1
 ايـن . انـد  داشـته  كيفـري  شـرط  پـذيرش  براي منطقي دلايل و هستند عاقل متعاملين كه است فرض

 تشكيل عقلانيت فرض را اقتصاد علم پايه چند هر اينكه كيي: است شده مواجه ايراد دو با استدلال
 اشـتن د معنـاي  بـه  بـودن  عاقل و كرد فراموش نبايد را قرارداد طرفين ناقص اطلاعات دهد؛ ولي  مي

________________________________________________________________ 

توان گفت كه در دانش حقوق، فكر بيش از آن كه از مقدمه به سـوي              در دوران ما ديگر بي پرده مي       «:اين عبارت پر معناست   -1
 .)139: 1377كاتوزيان،   (»زند ي به يك عمل معكوس دست م،نتيجه حركت كند
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 متـضمن خطـر    كيفـري  شرط تجويز .(De Geest and Wuyts ,1999:147)نيست كامل اطلاعات
 فـرض  اينكـه،  اسـت؛ دوم   نـاقص  اطلاعـات   ي پايـه  بـر  امـضا  آن، يـا   مطالعـه  بدون قرارداد، امضاي

 پـس  و دارنـد  قرار مساوي اقتصادي و اجتماعي شرايط در متعاملين كه است صائب وقتي عقلانيت،
 قراردادهـاي  گـسترش  بـا  كـه  فرضـي  .كنند  مي منعقد را قرارداد عادلانه، شرايط با تگويگف ك ي از

 بـا   مـوارد  غالـب  در رقابـت،  فقدان و كالاها و خدماتي  ا پاره شدن انحصاري و تحميلي و الحاقي
 كالاهـا  مـادي  اوصـاف  بازرسـي  از قـراردادي  شـروط  حقـوقي  بررسي،  علاوه به. نيست منطبق واقع

سياست  است ممكن و بگذرند آن از دهند  ميترجيح كنندگان مصرف بيشتر لذا، ستند،ه تر پرهزينه
 .(ibid.,148) شود واقع قبول مورد» تر پايين قيمت -تيزتر شرط«

: كنـد   مـي  باز متعهدله ا ي و متعهد  ي استفاده سوء براي را راه كيفري شروط: كارآمدي نقض -2
 حتي و كند  مي استفاده سوء آن از متعهدله باشد، ادهالع فوق و گزاف كيفري، شرط كه مواردي در

 فرضـي  در و (Cooter and Ulen,1998:295) كنـد  تـشويق  قرارداد نقض به را متعهد است ممكن
 از استفاده سوء با و گردد  مي متمايل قرارداد نقض به متعهد باشد ناچيز توافقي، مقطوع خسارت كه

 ديـد  از. كنـد   مـي  رهـا  واقعـي  خـسارت  و تعهد بار از را دخو التزام، وجه پرداخت با قرارداد، شرط
 بـه  سوءاسـتفاده  احتمـالي  خطـر  زيرا كرد، تلقي كارآمد را شروطي چنين توان  نمي ديگر اقتصادي،
ــراه ــازات و دارد همـ ــب مجـ ــه و نامتناسـ ــسوب ناعادلانـ ــيمحـ ــود   مـ  De Geest and(شـ

Wuyts,1999:146 .(دليـل  به متعهد،: است متصور نيز تمرمس اجراي با عقود مورد در احتمال، اين 
 دادن بـا  و كنـد   مـي  نظـر  صرف قرارداد اجراي ادامه از،  زياد تورم و ها قيمت شاخص شديد افزايش
 ايـن  به متعهدله اگر. كند  مي نقض را تعهداتش به التزام قرارداد، اجراي عدم براي  مقرر  التزام وجه
 مخالفـت  صـورت  در ولـي  كرد، تلقي كارامد نقض ار متعهد اقدام توان  مي باشد داشته رضايت امر

از  رهايي و التزام وجه دادن در متعهد اختيار التزام، وجه بر قرارداد اجراي ترجيح و نقض با متعهدله
 شـرط  بـا  همـراه  موجل عقود مورد در امر اين. كرد تلقي ناكارآمد كيفري شرط  بايد را، تعهد  قيد

 .باشد داشته مصداق تواند  مينيز كيفري
 ايـن  ديگـر  امـروزه  كه دهد  مي نشان اجتماعي و اقتصاديهاي   واقعيت: اقتصادي عمومي نظم-3
 كننـد   مـي  منعقـد  كديگر ي با توافق ضمن و خود اراده با متعاملين را قرارداد چون كه،   قديمي سخن
 ا ي ـ داران سـرمايه  اي پـاره  دستان در كالاها انحصار دليل به. دارد باور كسي كمتر است، عادلانه پس
 ميان موجود نابرابر اقتصادي و مالي وضعيت نيز و رقابت فقدان و كنندگان عرضه ا ي كنندگان توليد
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 قراردادهاي انعقاد و ندارد وجود عقد انعقاد حين و مذاكرات در برابري معاملي قدرت عقد، طرفين
 بـه  و قـوي   طـرف  توسـط  و پـيش  از  عقـد  شـرايط  قراردادها، اين در. است گسترش به رو الحاقي
 عقد مفاد تغيير اختيار اينكه بدون ديگر، طرف و گردد  مي تعيين و تنظيم او، حقوقي مشاوران وسيله

 ضـروري  كالاهـاي  در. شـود   مـي  عقـد  انعقـاد  عـدم  ا ي ـ انعقـاد  بـه   محدود او آزادي باشد، داشته را
 و شخصيت حقوق با غايرم كننده مصرف خودرو، تحديدآزادي و تلفن و برق و آب مانند زندگي،
ــساني كرامــت ــدراج.اســت ان ــاي در كيفــري شــرط  ان ــا الحــاقي، قرارداده ــددي اشــكالات ب   متع

  نيـست؛  عليـه  مـشروط  واقعـي  قـصد  بيـانگر  هـم  اسـت،  ناعادلانـه  و منصفانه غير هم: است رو روبه 
  از فادهاسـت  سـوء  نيـز  گـاه  و شـود   مـي  تلقـي  نامشروع و كند  مي مختل را اقتصادي حقوقي نظم  گاه

.   بـود  معتقـد  آن نفـوذ  عـدم  بـه  اكـراه،  حكـم  در آن تلقـي  بـا  بايـد  كـه  است ضعيف طرف اضطرار
(Viney et Jourdain,2002:445).  

هـا و   تنوع و تكثر قراردادهاي الحاقي در اجتماع، ماننـد قراردادهـاي اعتبـاري فـي مـابين بانـك                 
قـساطي، قراردادهـاي عرضـه خـدمات        موسسات مالي با مشتريان، قراردادهـاي فـروش اعتبـاري و ا           

گردد و ليزينگ خودرو، محققـان را        اعتباري كه در حقوق داخلي در قالب قرارداد جعاله منعقد مي          
اسـتناد  : برآن داشته كه براي تعديل قضايي يا قانوني  وجه التزام، راهكارهاي متفاوتي پيشنهاد كننـد     

 انعقـاد و اجـراي قـرارداد، قاعـده لاضـرر و             به نظريه سوءاستفاده از حق، اصل حسن نيت در مرحله         
  در حقـوق     .)82 -77 : 1385وحيـدي،     ( هـا اسـت     ن كوشش ي ا  ي  از جمله  ،قاعده نفي عسر و حرج    

 قـانون مـدني و مخالفـت        138. اه بـه م   گ ـ كردن اثر  وجه التزام گزاف،        يها براي خنث   آلمان، دادگاه 
اند و گاه بـه اصـل سوءاسـتفاده از حـق،       كردهوجه التزام سنگين با اصل رعايت اخلاق حسنه استناد 

  .)59 : 1367ي، ناسكي(اند   قانون مدني، متوسل شده226موضوع ماده 
ن، با تعيين مقدار خسارت بـه طـور مقطـوع، بـراي نقـض و                يمتعامل:هاي معامله   افزايش هزينه  -4

به دليل كمبود اطلاعات     زيرا   .دهند هاي معاملاتي را به طور اساسي افزايش مي        زيان احتمالي، هزينه  
 اگر در آينده زياني اتفاق نيفتد يا مقدار زيان          ي همه شرايط، حت    بيني و تعيين خسارات با لحاظ پيش     
شود و    در شرط كيفري محاسبه مي      بيني  حداكثر خسارت قابل پيش    "حادث شده شديد نباشد، غالبا    
 هميشه اطلاعات ،ي كه در آيندهشود؛ در حال  مقابل موجب مي  طرفهمين امر افزايش قيمت را در       

  تـر اسـت    ت نزديـك  ي ـ وجود دارد و محاسـبه خـسارات بـه واقع          ،بيشتري در مورد آنچه اتفاق افتاده     
 ) De Geest and Wuyts,1999:146(.  
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كند و منجر به     گفته شده كه شروط كيفري را بدهكار به ميل خود اجرا نمي           :افزايش دعاوي  -5
هكار قـرارداد را نقـض كنـد، يـك دعـوا اضـافه              د هر موردي كه ب ـ    لذا، در . شود دخالت دادگاه مي  

 آن يهاي دادرسي بر دوش طرفين نيست و دولـت بـرا      نكه بخش عمده هزينه   يبا  توجه به ا    . شود مي
پاسخ داده شده كـه ايـن اسـتدلال در         . هاي معامله بيروني شده اند     دهد، لذا بخشي از هزينه     يارانه مي 

شـود كـه طـرفين بـه جـاي           لاوه، فرض عقلانيت طرفين موجـب مـي       ع هب. غالب دعاوي صادق است   
ايـن سـخن در نظـامي كـه     . مت، حل و فصل دوستانه دعوا را ترجيح دهنديانتخاب دادرسي گران ق   

هـاي    اسـتنباط   كـه   تـا حـد زيـادي صـحيح اسـت،البته تـا وقتـي              ، معتبر هستند  "شروط كيفري مطلقا  
  هـاي   هـاي متفـاوتي از فرصـت    طاامـا وقتـي اسـتنب     متفاوت از نقـض قـرارداد وجـود نداشـته باشـند؛             

   كــه شــروط كيفــري را باطــل و خــسارت از قبــل ييهــا پيــروزي در دعــوا وجــود دارد، يــا در نظــام
ــين شــده را مجــاز تلقــي مــي  ــه نك تعي ــه گون ــد، وضــعيت ب ــزايش   ن   اي متفــاوت اســت و احتمــال اف

لا و متعهدله به انگيزه دستيابي به آن        بدهكار براي فرار از پرداخت وجه التزام با       : دعاوي وجود دارد  
)De Geest and Wuyts,1999: 150( .  

 خطـر   ،استدلال شـده اسـت كـه شـروط كيفـري          : شروط كيفري؛ مانعي براي انعقاد قرارداد        -6
هـاي   شـوند و هزينـه     كنند و آن عبارت است از اينكه مـانع از انعقـاد عقـد مـي                اي را ايجاد مي    بالقوه

 بـراي مـشاركت يـا فـروش         ، الـف قـراردادي را بـا ب        ،با ايـن توضـيح كـه      . كنند خارجي ايجاد مي  
 امضا كـرده اسـت؛ الـف درصـدد آن اسـت كـه مـشاركت يـا رابطـه                     ،نيمحصول در طي مدت مع    

لـيكن اتخـاذ تـصميم در مـورد         . معاملاتي جديدي را با ج ايجاد كند و قرارداد سابق را نقـض كنـد              
از خساراتي است كـه الـف بايـد بـه ب پرداخـت كنـد و                 هاي ناشي     متاثر از هزينه   ،مشاركت جديد 

 شرط كيفري يـا خـسارت از قبـل تعيـين شـده وجـود دارد، الـف را از                ،ي الف و ب    چون در رابطه  
كننـد و بـه اصـطلاح، نـوعي قـدرت انحـصاري نـسبت بـه شـركاي                    انعقاد قرارداد با ج منصرف مي     

در مقابـل ممكـن     . مـد باشـد   آتحقق نقض كار  تواند مانع از     كند؛ اين امر خود مي     احتمالي اعمال مي  
هاي معاملاتي في    است ج بخشي از خسارات را عهده دار شود و اين امر خود موجب افزايش هزينه               

 .(ibid., 151)شود  مابين الف  و ج مي
ــزايش ورشكــستگي-7 ــداد     : اف ــري تع ــا شــروط كيف ــن پرســش مطــرح شــده اســت كــه آي اي

  بـــه ايـــن ســـوال پاســـخ مثبـــت داده انـــد     دهـــد؟برخي  هـــا را افـــزايش مـــي   ورشكـــستگي
(De Geest,Wuyts,1999:155)  و معتقدند، چون متعهد در صورت نقض قرارداد، بايد مبلغ بـسيار 
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يابـد و     قرار گيرد، افزايش مـي     ي كه در وضعيت مالي اضطرار     بيشتري را پرداخت كند، احتمال اين     
ي مـدت بـا ديگـر تـاجران قـرار      اگر ورشكسته شود و وي در شبكه روابط تجاري پيوسـته و طـولان          

هـا را پديـدار    توانـد مـوجي از توقـف    ها وجود داردو مـي   گرفته باشد،احتمال گسترش ورشكستگي   
گذاري خواهـد    هيكند؛ امري كه منجر به ركود اقتصادي خواهد شد و تاثير منفي بر اعتماد در سرما               

  .گذاشت
ط كيفري گزاف و فوق العاده باشد       اين ديدگاه مبتني بر اين فرض است كه مبالغ مندرج در شر           

چنين قاضـي از حـق تعـديل  وجـه التـزام برخـوردار نباشـد؛ بـه                    ي تهديدي داشته باشد و هم      و جنبه 
  .علاوه، به اعتماد مشروع متعهد له به اجراي تعهد توجه نشده است

  
    مباني و دلايل حقوقي-گفتار دوم

 در برخـي مـوارد صـرفاً ماهيـت      شـروط كيفـري   : تفكيك ضمانت اجراي مـدني از كيفـري        -1
شوند، در مواردي نيز كه جنبه ترميمـي         ي تضمين اجراي قرارداد آورده مي      تنبيهي دارند و به انگيزه    

 اسـت و وصـف مجـازات بـودن آن از            ي ميزان شرط كيفري فراتر از مبلغ خسارت واقع        دارند، غالباً 
ل مجـازات نقـدي و مـالي در روابـط            يعنـي تجـويز اعمـا      ،اعتبار دادن به شرط كيفري    . رود بين نمي 

مدني؛ جايي كه سخن از حقوق خصوصي است و بايد ضـمانت اجـراي مـدني داشـته باشـد، ولـي                      
دهـد و بـراي آن كيفـر مقـرر كـرده اسـت               شرط كيفري بـه رابطـه قـراردادي وصـف عمـومي مـي             

 .)633: 1390، يانصار(
 متعهدلـه،  سـود  بـه  كيفـري  شرط موارد، اي پاره در شايد: قرارداد معوض طبيعت با  مغايرت -2
 به را قراردادي تعادل آن حذف و است شده مقرر متعهد سود به كه است عوضي ا يشرط ازاي مابه
 تنهـا  نـه  اسـت،  عوضـين  ارزش از فراتـر  گـاه  كه گزافهاي  التزام وجه  بيني پيش ليكن زند،  ميهم

. كنـد   مـي  متنفـي  را قـرارداد  دنبـو  معوض طبيعت بلكه كند،  مي مختل را قراردادي تعادل و انسجام
 فراتـر  آن ارزش كه دهد حكم التزامي وجه پرداخت به و شود اقناع تواند  مي چگونه قاضي وجدان

  مقابـل  در اجتهاد به كند، حفظ را عقد معاوضي ماهيت اينكه براي ناچار، به و است مقابل عوض از
 سـقف  تـا  را مقـرر  التزام وجه صاف،ان مبناي بر و ،.م.ق230 ماده صريح رغم  علي و زده دست  نص

 كـه  را حكمـي ( .اسـت  داشته سببي و علت تعهد گفت بتوان تا دهد  مي كاهش متعهدله تعهد ارزش
 را عـدالت  فرشـته  تـا  كنـد   مـي  تلقـي  وسيله به تعهد مصداق را تعهد يا) ام  بوده آن صدور ناظر خود
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     )401 :1386 كاتوزيان، (ببيند خشنود
 بـه  تعهـد  كـه  شـد   مي گفته و بود شده استناد تعهد سبب  نظريه به نيز بلژيك و فرانسه در سابقا،
 .اسـت  نامـشروع  و نـاروا  آن تعهـد  جهـت  ا ي ـ اسـت  سـبب  و علت فاقد گزاف، التزام وجه پرداخت
 شـده  گفتـه  لا كـامن  در) 106 ،1390 مقصودي، (نپذيرفت را آن فرانسه كشور ديوان كه استدلالي

 او و شـود  قـرارداد  اجـراي  حالت از بهتر ديده زيان وضعيت نبايد ي،قرارداد خسارت جبران در كه
  .)634: 1390 انصاري، (نيست معتبر تنبيهي ماهيت با شده  بيني پيش خسارت شود؛ لذا دارا ناعادلانه

ط كيفري خطر لطمه به قواعد امري در زمينه ربا و حقـوق كـار را                رش: فرار از مقررات امري   -3
 (Terre,Simler,Le quette,1996: 495)كند  امكان پذير مي

 وجه التزام براي تاخير در پرداخت تعهداتي كه موضوع آن وجه نقـد اسـت،دور زدن                  بيني پيش
ه تقلـب نـسبت بـه قـانون     يهاي تالي فرانسه، به استناد نظر   دادگاه. شود تحريم و منع ربا را موجب مي      

رخ متعـارف و قـانوني باشـد، ملغـي اعـلام         امري منع ربا، شرط كيفري راكه متضمن نرخ بالاتر از ن ـ          
 فوريـه   22 در راي    ،نموده يا ميزان آن را كاهش داده اند؛ هر چند شعبه تجاري ديوان كشور فرانسه              

ي تـضمين اجـراي تعهـد و         فـري وسـيله   ي، با اين نظر مخالفت كرد و اعلام كرد كـه  شـرط ك              1997
ــررات اجتنــــاب    ــشمول مقــ ــسارت اســــت و مــ ــدار خــ ــده مقــ ــين كننــ ــستتعيــ ــا نيــ   از ربــ

(Code civil,1998:1284). 
. م. د.آ.ق719ثبـت و م     .ق.  سـابق  35 و   34در حقوق ايران، قبـل از انقـلاب، بـا توجـه بـه مـواد                 
 12(توانـست فراتـر از نـرخ  قـانوني             نمـي  ،سابق،وجه التزام در مورد تـاخير در پرداخـت وجـه نقـد            

مطالبه نبود، هر چند اگـر بـدهكار آن را          باشد و در صورت مازاد بودن آن، مبلغ مازاد قابل           ) درصد
به بيان ديگـر، وجـه التـزام بـالاتر از           . كرد، دعواي استرداد آن مسموع نبود      ل خود پرداخت مي   يبه م 

 ولـي بـا   ،ي تعهدات طبيعي مديون بود كه فاقـد ضـمانت اجـراي حقـوقي بـود         نرخ قانوني، در زمره   
بـرعكس،  . شـد كـه غيـر قابـل اسـترداد بـود       پرداخت مديون، تبديل به تعهد حقوقي اجرا شـده مـي       

نه نـرخ  و  كمتر بود، طلبكار مستحق  مبلغ توافق شده بود         يچنانچه مبلغ وجه التزام از نرخ بهره قانون       
  .قانوني بهره

 قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، پرداخـت و دريافـت            40در حال حاضر با توجه به اصل        
 تاخير تاديه در موارد خاص و كاهش ارزش پـول بـا جمـع               ربا ممنوع و جرم است و صرفاً خسارت       

ليكن آيا  . ها، قابل مطالبه است    ي دين و تغيير شاخص قيمت       تمكن مديون، مطالبه    ي ط سه گانه  يشرا
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 ربا است و ممنوع است؟      ،شرط پرداخت مبلغ مقطوع به عنوان خسارت تاخير در پرداخت وجه نقد           
ان يها با مشتر عبارت ذيل به عنوان شرط ضمن قرارداد بانك     شوراي نگهبان موافقت خود را با درج        

  :پذيرفته است
ي كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علـت تـاخير بـدهي                  در صورت عدم تسويه   «

ي ايـن   ي امـضا كننـده   ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تسويه كامل بدهي، مبلغـي بـه ذمـه      
  »گرفتقرارداد تعلق خواهد 

هـا اسـت، چنانكـه در مـورد           ا تجويز مذكور فقط نـاظر بـه بانـك         يپرسش مطرح اين است كه آ     
 اصـلاحي   15.  و ماده  واحـده قـانون الحـاق دو تبـصره بـه م               515ماده  2خسارت تاخير تاديه،تبصره    

  اعتبار و جواز آن را محدود به موارد خـاص            1376/ 12/ 16قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب       
ر از نـوع بـدهكار،      ظ ـ است كه تمام ديون نقدي را، صـرف ن         يكرده است، يا قاعده عام    ) بانك ها ( 

  شود؟ شامل مي
 مكــرر آن 34.  و حــذف م1351 اصــلاحي قــانون ثبــت مــصوب    34قــانون اصــلاح مــاده   

هـا    ، كه اخذ خسارت تاخير تاديه در مورد اسناد رهني و استقراضي غير بانـك              29/11/1386مصوب
  .كند  نظر اول را تاييد ميكند، ظاهراً را مجاز نمي

برخي فقها در عين تذكراين امر كه شرط كيفري نبايد امر باطلي، مثـل ربـا، را بـه دنبـال داشـته                       
 پيــشنهاد كــرده ، ربــا ي  بــراي دوري از شــبهه، مبلغــي بــيش از بهــره رايــج پــول را بينــي باشــد، پــيش

  .)1383: 1384؛ 71: 1382تسخيري،(اند
د با توجه به منع ربا و عدم جواز تخلص از ربا با توسـل بـه حيـل شـرعي، چنانچـه                       رس به نظر مي  

شرط كيفري مندرج در قراردادهاي پولي، فراتر از ميزان كاهش ارزش پول و نيز بيشتر از خسارت                 
 ليكن با توجه به ارزش اعتبـاري        .تاخير در پرداخت باشد، مشمول قاعده منع ربا بوده و ممنوع است           

تصاد كنوني و منطقي نبودن تلقي پول به عنوان مال مثلي كـه بتـوان بـا رد مثـل آن برائـت         پول در اق  
 ماننـد خـسارت تـاخير       ،حاصل كرد و مشروعيت اخذ خسارت ناشي از تاخير در پرداخت وجه نقد            

در ساير تعهدات مالي، به عنوان خسارت ناشي از دست دادن منافع ممكـن الحـصول، اعتبـار شـرط         
و خسارت تاخيرتاديه باشـد، قابـل       ) ر شاخص قيمت ها   ييتغ( اني كه معادل نرخ تورم      كيفري، به ميز  

 و منع تبعيض بين بدهكاران بانكي با ساير بدهكاران، مويد ايـن             .م. آد. ق 522مفاد ماده   . تاييد است 
  .ديدگاه است
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دانان، با هدف تعديل شرط كيفري گزاف و بـا تحليـل             برخي حقوق : قصد مشترك متعاملين   -4
 متعاملين و رعايت اصل حاكميت اراده، اظهار كرده اند كه شرط كيفـري بـا   يقصد مشترك و باطن 

از يك سو،چون   : توان منتسب به قصد طرفين كرد      مبلغ گزاف و نامتناسب با خسارات واقعي را نمي        
متعهد قصد نقض قرارداد را ندارد، در هنگام قبول شـرط كيفـري، اراده جـدي در پرداخـت چنـين                  

 ديگر، هدف متعهدله از اشتراط  وجه التزام         ي از سو  .ي را در فرض نقض قرارداد، نداشته است       مبلغ
 .)41و  42: 1385عابـديان، ( گزاف تهديد متعهد است، نـه دريافـت آن در صـورت نقـض قـرارداد                 

كنـد و هـم    بنابراين، بطلان شرط كيفري نامتناسب و گـزاف، هـم عـدالت و انـصاف را محقـق مـي                 
ن واقعيت كه مـردم برخـي شـروط كيفـري     يعلاوه، گفته شده ا   هب. ادي قراردادي را  رعايت اصل آز  

كنند، بدون اينكه اطلاعات كامل داشته يا آن را بازرسي كـرده يـا حتـي مطالعـه                   گزاف را امضا مي   
تواند دليلي باشد بر اينكه در مرحله انعقاد قراردادهـا عيـب جـدي وجـود دارد و قـرارداد                     كنند، مي 

  . )De Geest and Wuyts,1999:.148(عي قصد انشا نيست محصول واق
كنـد و از وصـف       كه بر وصف مجازات مدني و تنبيهـي شـرط كيفـري تاكيـد مـي                اين ديدگاه 

كننـد و نـه تنهـا بـا قـصد            شود، دليلي بر وجود قصد واقعي متعاملين ارايـه نمـي           ترميمي آن غافل مي   
: 1390مقـصودي،   (، سـازگار نيـست      عملـي، غالبـاً   هـاي    اعلام شده متعاملين مغاير است، با واقعيـت       

 شرط كيفري، در اكثر قريب به اتفاق قراردادها، با هدف تضمين اجراي  قرارداد و                 بيني پيش). 121
 آنكه استحكام و لزوم معاملات آسيب        متعهد است؛ مضافاً    ي تحصيل نوعي بيمه خصوصي به هزينه     

هاي  ه نقض كارامد و هدف تامين زيان      يد است، زيرا با نظر    بيند و از لحاظ اقتصادي نيز قابل انتقا        مي
از مشكلات عملي اجراي اين ديدگاه  .  همسو نيست  ،هاي معاملاتي  شخصي متعهدله و كاهش هزينه    

تمييز شروط كيفري محض از شروط راجع به تعيين خسارت از پـيش،             :درمحاكم نيز نبايد غافل شد    
دهد، چنـدان آسـان نيـست و تـابع نظـر و سـليقه                نشان مي آن گونه كه تجربه نظام حقوقي انگلستان        

  .كند  مي بيني شود و روابط قراردادي و مالي متعاملين را غير قابل پيش قاضي محكمه مي
هرگـاه در قـرارداد      «:كنـد   اعـلام مـي    1152ادهقانون مدني فرانسه در م ـ    :  تفسير عادلانه قانون   -5

ن، مبلغـي بـه عنـوان خـسارت     يي يكـي از طـرف       يـه مقرر شود كه در صورت عدم انجام تعهـد از ناح          
 لذا،  » نخواهد داشت  ،پرداخت گردد، طرف ديگر استحقاق مبلغي بيشتر يا كمتر از آنچه شرط شده            

 230. ايـن مـاده مرجـع اقتبـاس م        . طبق ظاهر قانون، ماهيت و وصف شرط كيفري، خـسارت اسـت           
در صـورت تخلـف،   (د شـده اسـت   ، در نـص اخيـر وار  »بـه عنـوان خـسارت    «قرار گرفته و قيد     .م.ق
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توان، شبيه آنچـه در حقـوق انگلـستان در           بنابراين مي ).  تاديه نمايد  به عنوان خسارت   يمتخلف مبلغ 
مورد تمييز شرط كيفري از خسارت مقطـوع از پـيش تعيـين شـده، وجـود دارد،گفـت كـه شـروط              

ن بـه عنـوان خـسارت       كيفري كه صرفاً ناظر به تضمين اجراي قرارداد و تهديد متعهـد هـستند، چـو               
خـارج هـستند؛ ولـي شـروطي كـه در مقـام         . م.  ق 230مورد توافق قرار نگرفته اند، از شـمول مـاده           

 خسارات احتمالي آينده هستند و لو مقدار واقعي خسارت كمتر يا بيـشتر از مقـدار توافـق                    بيني پيش
 جهت  تراضي    ين ديگر، وقت  به بيا . باشند شده باشد، چون در مقام تعيين خسارت بوده اند، معتبر مي          

  . ترميم و جبران خسارت نباشد، توافق معتبر نيست
نيست و ابزاري براي رسيدن به عدالت با اتكاي         . م. ق 230اين تفسير، هر چند دور از ظاهر ماده         

تواند شروط  كيفري گزاف را، با اين استدلال كـه ظهـور در             به ظاهر قانون است و رويه قضايي مي       
 اعتبار تلقي كند؛ ليكن از چند جهت مورد ايـراد واقـع           يدارد و نه جبران خسارت، ب     مجازات مدني   

 از باب غلبه است نه اينكـه شـروط كيفـري مقيـد بـه                »به عنوان خسارت  «يكي اينكه قيد    : شده است 
منتفـي شـود؛    ) شرط كيفري (مقيد  ) خسارت(صفت جبران خسارت باشند، به نحوي كه با زوال قيد         

د اصل صحت عقود، اصل بر صحت شـروط اسـت مگـر فـساد آن معلـوم شـود و                     دوم اينكه، همانن  
)  316 و 317: 1376كاتوزيان، (فري كه با هدف تضمين و تهديد باشد، مسلم نيست يبطلان شرط ك

 قانون  1152گاه در تفسير ماده       هيچ ،دانان  رويه قضايي و حقوق    ، نيز ،و سوم اينكه، در حقوق فرانسه     
ن تفسيري به عمل نيـاورده بودنـد و بطـلان شـروط             ي چن »عنوان خسارت «رت به    از عبا  ،مدني فرانسه 

  .)122: 1390مقصودي، ( ميسر شد1975كيفري گزاف و ناچيز با اصلاح قانون در سال 
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 به دلايل اقتصادي، ماننـد تـامين جبـران تمـام خـسارات و      دهد كه تحليل شرط كيفري نشان مي   

 پذيرش اعتبار شرط كيفري بـه عنـوان يـك           بار اثبات و گريز از اشتباهات دادرسي،          فارغ شدن از    
به دلايل مربوط به نظم عمـومي اقتـصادي و عـدم            اي موارد خاص،      ،در پاره اما. ، موجه است  »اصل«

شـرط  هـاي معـاملاتي و دعـاوي و ورشكـستگي،             تحقق كارامدي اقتصادي به جهت افزايش هزينـه       
اي از آن    ر باشد يا دادگاه از اختيار تعديل آن برخوردار باشد ويا تفسير عادلانه             بي اعتبا   بايد كيفري

  :ارايه شود
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در تعهدات با موضوع پرداخت وجه نقد،تعيين هر گونه وجه التزامـي كـه مـازاد بـر نـرخ                    -الف
 ربـا در آن قـوي اسـت و نتـايج ناخوشـايند                ي  متعـارف باشد،شـائبه     ي تورم و خسارت تـاخير تاديـه      

  . مشهود است،ويز آن، در نظام بانكداري فعليتج
در مــواردي كــه عــدم اجــرا يــا تــاخيردر آن، ناشــي از عوامــل خــارجي باشــد، ماننــد قــوه  -ب

قاهره،شرط كيفري قابل اجرا نيست مگر طرفين به صراحت تضمين اجرا را در مورد فورس مـاژور                 
  .بيني كرده باشند نيز پيش
 با  ،مطلوبيت آن براي متعهد له،تعديل قضايي وجه التزام       در صورت اجراي بخشي از تعهد و        -ج

عدالت و قصد ضمني مشترك سازگار است و اصلاح قانون مدني در اين خصوص يك ضـرورت                 
  .است
بيني شرط كيفري با مبلغ ناچيز در حكـم شـرط عـدم مـسووليت اسـت و اعتبـار آن نيـز               ييش-د

  .تمشمول قواعد حاكم بر شروط تحديد و عدم مسووليت اس
هاي الحـاقي و قراردادهـاي فيمـابين          هاي قضايي در قرارداد     گذار و نظارت مقام    دخالت قانون -ه

توليد كننده و عرضه كننده كالاهاي انحصاري بـا مـصرف كننـده، بـه شـيوه منـع يـا تعـديل شـرط                     
 تحـولات    ي اعـده لا ضـرر،لازمه    ق اصول كلي ماننـد منـع سـوء اسـتفاده از حـق و                 به استناد  كيفري،

  .تماعي و اقتصادي زندگي معاصر استاج
 تهديد و تـضمين داشـته        ي در مواردي كه شرط كيفري فوق العاده گزاف باشد و صرفاً جنبه           -و
اسـتناد بـه    گـردد، لـذا       مغاير نظم عمومي اقتصادي است و موجب تجويز غير مستقيم ربـا مـي              باشد،

نـد مجـوز ابطـال آن از سـوي          توا ،مـي »بـه عنـوان خـسارت     « قـانون مـدني و عبـارت         230ظاهر ماده   
ها قرار گيرد مگر اين كه طراح قرارداد خود چنين مبلغ گزافي را در قرارداد گنجانـده باشـد            دادگاه

  ).قاعده اقدام(تا بتواند اعتماد متعهد له را جلب كند
شـود كـه مقـصود حـصول         در مواردي كه متعهد انجام كاري را به عهـده دارد و ترديـد مـي               -ز
،تفـسير قـرارداد    )تعهد به وسيله  (يا كوشش متعارف براي رسيدن به نتيجه است       )  نتيجه تعهد به (نتيجه

شود كه متعهد را نتوان به صرف عدم حصول نتيجـه، بـه              و حمل شرط به تعهد به وسيله، موجب مي        
  .دادن وجه التزام محكوم كرد
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